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  چكيده
شود، و همچنين در تعليمي در آن به فرواني ديده مي اقبال يكي از شاعراني است كه در اشعار آن مفاهيم

اشعار آن از مسائل فلسفي، اخلاقي، سياسي و اجتماعي به شيوهاي مختلف بيان شده است. در اين مقاله به 

بررسي انسان در شعر اقبال و عوامل رسيدن تكامل و تعالي انسان پرداخته ميشود. مقاله شامل دو بخش 

  هست.

  هاي رسيدن به تكامل انسان بخش اول: راه

هاي رسيدن به تعالي انسان پرداخت شده است. در اين مقاله سعي بر اين شده است كه به آن بخش دوم: راه

موضوعاتي پرداخته شود كه از همه مهمتر و نمايانتر در اشعار قبال هستند و اقبال بر آنست كه نظام 

آفرينش شگفتيهايي دارد كه خلق انسان از محوريترين شگفتيها است و در اين مقاله به اشعار كه به 

انسان و انسان كامل و مرد حر و عوامل رسيدن به تكامل و تعالي انسان و عوامل بازدارنده پرداخته شده كه 

فصول جداگانه در مورد آنان بحث شده است. و از مسايل مهم ديگري كه در ارتباط با انسان است بكار 

برده از جمله زن و نمونهاي از زن كامل، عشق، محبت و نمونههاي از انسانهاي كامل و فنا، تقليد و تبعيض 

  كه انسان در زندگي براي سير تكامل به اين موارد آگاهي اندكي داشته باشد. 

  هايكليدي: انسان در شعر لاهوري، تعالي انساني، تكامل واژه
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  * * * * *          ١٣٩٩بيست و هفتم، بهار  شماره سال سوم، دوره جديد، تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ٢٩٠

 
  بخش اول: راه هاي رسيدن به تكامل انسان

  آزادي و آزادگي
خواه وآزاده است. درانديشه او حركت محور زندگي و ايستايي به مفهوم شكست و اقبال شاعري آزادي

نابودي است. او به خوبي ميداند كه «شاعر بايد بستر حرير و سايه ناز پرور درختان سبزپوش و گلهاي 

خوشبو را كه بر عارض شبنم صبحگاهي نشسته و مي و مينا و ساغر را در كنار گرفتهاند، رها كند و خود را 

به خشونت صحرا و درشتي كرباس وريگ هاي سوزان عادت دهد و كمر به پيكار حيات بر بندد و جسم و 

جانش را از آتش حيات بسوزد؛ تا به انجام رسالت خود توفيق يابد و بناي دنياي بهتري را، كه در آن 

  آزادگي و آزادي محور است، پيريزي كند» (احمدي، ١٣٤٩: ٩٣). 

  كند:اقبال به مخاطبش توصيه مي

  راه دشوار است سامان كم بگير

  در جهان آزاد زي آزاد مير                    

  )١٠٦: ١٣٧٦(اقبال،                                              

  او معتقد است كه آزادي و آزادگي روح عشق است:

  عشق را آرام جان حريت است

  ناقه اش را ساربان حريت است                    

  )٧(همان:                                                        

بخشد. او پريدن با بال ديگران را به مفهوم نفي انديشه ي پرواز و نفي تعلق ميهمين تفكر است كه به اقبال، 

  استقلال انسان ميداند و انسان شرقي را، در فراخواني به آزادگي در انديشه دعوت ميكند:

  مثل آيينه مشو محو جمال دگران

  از دل و ديده ي فروشوي خيال دگران                              

  در جهان بال و پر خويش گشودن آموز

  كه پريدن نتوان با پرو بال دگران                            

  )١٠٠٥: ١٣٨٨(ضياء الديني،  )٢٠(اقبال، پيام مشرق:                                                        

  تقديس آزادي و آزادگي
ترين تقاضاها و آرمانهاي بشري است. بنابراين ستايش اين ويژگي انساني در آزادي و آزادگي از محبوب

ادبيات آرمانگرا و معنامدار بيداري و پايداري كه متعالي انديش، انسان محور و فطرت جوست، چندان 

  غريب نمينمايد. تقديس آزادي و آزادگي شايد جهانيترين ويژگي شعر بيداري به حساب آيد. 

  گويد:شاعر فرانسوي مي» پل الوار«

  ام/ تا تورا بشناسم و تورا بخوانم/ اي آزادي!من به دنيا آمده
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  ٢٩١ /انسان در شعر اقبال لاهوري عوامل رسيدن تكامل و تعالي انسان      

 
شود وغالباً نگاه شاعران رمانتيك واحساساتي معمولاً نفس آزادي تقديس ميدر شعر شاعران انقلابي، 

است، اما اقبال، اگرچه شاعري انقلابي است، بيشتر به حريت وآزادي نظر دارد. صلابت سخن اوتقريباً از 

احساس هاي تغزلي و انفعالي خالي است. اودر مثنوي «پس چه بايد كرد اي اقوام شرق» مثنوي كوتاهي به 

  نام «مرد حر» دارد و در آن وصف آزاد مردان را دست مايه ي نظم سخن كرده است:

  مرد حر محكم ز ورد لا تخف

  ما به ميدان سر به جيب، او سر به كف                  

  مرد حر از لااله روشن ضمير

  نگردد بنده ي سلطان و مير مي                

  سّر دين ما را خبر اورا نظر

  او درون خانه ما بيرون در                

  ما پر كاهي اسير گردباد

  ضربش از كوه گران جويي گشاد                

  شكوه كم كن از سپهر گرد گرد

  زنده شو از صحبت آن زنده مرد              

  )٤٢٨: ١٣٨٦(اقبال،                                             

شود، معمول شاعران تمنا و آرزوي آزادي است. يا آن شواهد بالا ازديگرشاعران ديده مينيز چنان كه در 

را در خواب ميبينند و يا آن را چشم انتظارند و آرزوكش آن دراسيري و پيري به سر ميبرند. درحالي كه 

  اقبال تكيه و تاكيد ميكند كه آزادي موهبتي است كه با تفكر آزاد زيستن و آزادانه مردن حاصل ميشود:

  راه دشوار است سامان كم بگير

  در جهان آزاد زي آزاد مير                         

  سبحه اقلل من الدنيا شمار

  از تعش حُرّاً شوي سرمايه دار                        

  )١٣١٦و١٣١٥ :١٣٨٨(كافي، ) ٢٩: ١٣٧٧(اقبال،                                                 

يابد و آدمي نيز جز برخوردار از آزادي مجال بروز نميبه اعتقاد او امكانات سرشار زندگي جز در فضايي 

از اين طريق نميتواند نيروهايي نهاني خويش را بپروراند (موحدي، ١٣٨٨: ١٦٥١). نقش آزادي بر هويت 

جمعي انسان نيز از از بنيادهاي فكري اقبال محسوب ميشود. او در آثار گوناگون خود، شواهدي بسياري 

از جوامع بشري را نقل ميكند كه توانستهاند به سبب اتحاد و آزادگي و عدم وابستگي به غير، موانع 

  سنگيني را از پيش پاي بر دارند و امتي گيتيگشا شوند (همان). 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jn

ri
hs

.ir
 o

n 
20

25
-1

2-
16

 ]
 

                             3 / 34

http://jnrihs.ir/article-1-305-fa.html


  * * * * *          ١٣٩٩بيست و هفتم، بهار  شماره سال سوم، دوره جديد، تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ٢٩٢

 
اي رخت بر بندد و انديشهي وادادگي به غير در آن رسوخ كند، ديگر ز جامعهروح آزادگي اآنگاه كه 

  حتي سيم ناب نيز در دستانشان به ناسره تبديل ميشود و قدرت تشخيص راه مستقيم را از دست ميدهد:

  بس زندگي از گرمي ذكر است و بس حريّت ازعفّت فكر است و

  ب ناسره گردد به دستش سيم نابچون شود انديشه ي قومي خرا

  )٣٩١: ١٣٤٣اقبال، (                                                                             

  مرد حر
  مرد حر، محكم ز وِرد لاتخف ما به ميدان، سر به جيب، او سر به كف

  ي سلطان و ميراز لااله روشن ضمير مي نگرد بندهمرد حر، 

قالو لاتخف انا  :٨٠از تركيبات معروف قرآن كه در چندين آيه آمده است از جمله سوره هود آيه لاتخف: 

  اند) (بقائي محمد، ١٣٦٨: ١١٢). دار كه ما را به قوم لوط فرستاده(گفتند بيم م ارسلنا الي قوم لوط

  مرد حر، چون اشتران باري برد

  ي خوردمرد حر، باري برد خار                          

  پاي خود را آنچنان محكم نهد

  نبض ره از سوز او بر مي جهد                         

  جان او پاينده تر گردد زموت

  بانگ تكبيرش برون از حرف و صوت                        

كند كه مرحله ي اول آن اطاعت است، او نوي انسان را درسه مرحله بيان مياقبال دراسرارخودي تكامل مع

بشر را در اين سه مرحله، به اشتر تشبيه ميكند كه خصيصهاش خدمت كردن واطاعت و محنت كشيدن 

است و شيوه اش صبوري و بردباري. منظور اقبال از اطاعت، بندگي صحيح در برابر حق است و اين جبري 

  است كه اختيار از آن پديد ميآيد:

  خدمت و محنت شعار اشتر است

  صبر و استقلال كار اشتر است                           

  ئينقش پايش قسمت هر بيشه

  خواب و محنت پيشهئيكم خور و كم                          

  رودمست زير بار محمل مي

  رودپاي كوبان سوي منزل مي                         

  در اطاعت كوش اي غفلت شعار

  شود از جبر، پيدا اختيارمي                        

   ناكس از فرمان پذيري كس شود 
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  ٢٩٣ /انسان در شعر اقبال لاهوري عوامل رسيدن تكامل و تعالي انسان      

 
  آتش ار باشد زطغيان خس شود

 و مايهااست و از اعتقاد عميق بانگ تكبير مرد آزاده به صورت ظاهر نيست، آنسوي حرف و صوت 

  گيرد و بيشتر از حد كلام در روح نفوذ ميكند (بقائي محمد، ١٣٦٨: ١١٢). مي

  را داند ز زجاجهركه سنگ راه 

  گيرد آن درويش از سلطان خراج                      

ي محكم مرد برابر ارادهتضاد سنگ و شيشه در اين مصرع تاكيدي است بر اينكه مشكلات بزرگ در 

آزاده بياهميت مينمايد. همچون شيشه در برابر سنگ. در مثنوي گلشن راز جديد، همين مفهوم را به بياني 

  ديگرچنين ميگويد:

  دل سنگ از زجاج من بلرزد

  يم افكار من، ساحل نورزد                     

شود كه پادشاه از ترسش به او خراج ميپردازد ن مرد آزاده، صاحب چنان قدرتي ميآن مرد درويش و آ

  (بقائي محمد، ١٣٦٨: ١١٤). 

  ما كليسا دوست، ما مسجد فروش

  و زدست مصطفي پيمانه نوشا                         

اي از قرآن و سنت الهام ميگيرد و جام ايمانش از سرچشمهي ر و مسلمان آزاده بدون هيچ واسطهمرد ح

  دين پر ميشود. 

  ني مغان را بنده، ني ساغر بدست

  ما تهي پيمانه، او مست الست                        

 ت و در گروي باده فروش و ساغر ميمستي مرد حر ازلي اسي عشق تهي است ولي جام وجود ما از باده

  نيست (بقائي محمد، ١٣٦٨: ١١٥). 

  ي گل از نم او احمر استچهره

  تر استا، دود او روشنز آتش م                          

  دارد اندر سينه تكبير امم

  در جبين اوست، تقدير امم                        

ميد خواهد د ز در آنشاخي كه اسرافيل، در روز رستاخي »صور« ير به احتمال زياد مرادف آوازدر اينجا تكب

تهاي ر ديگر امت. مقصود آنكه تكبير مرد حر مثل صور اسرافيل، بابكار رفته اس-تا مردگان را زنده سازد

  ها» را زنده خواهد ساخت (بقائي محمد، ١٣٦٨: ١١٦). مرده جهان«مرده يا به تعبير اقبال 

  هاي انسان آزاده را اقبال چنين بيان ميكند:ويژگي
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  * * * * *          ١٣٩٩بيست و هفتم، بهار  شماره سال سوم، دوره جديد، تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ٢٩٤

 
  مرد حرّ از لااله روشن ضمير

  مي نگرد بنده سلطان و مير                  

  مرد حرّ چون اشتران باري برد

  مرد حرّ باري برد، خاري خورد                

  پاي خود را آنچنان محكم نهد

  ز او بر مي جهدنبض ره از سو                

  سرّ دين ما را خبر او را نظر

  او درون خانه ما بيرون در                

  )٥٧٨: ١٣٨٢(اقبال،                                        

  داند در حالي كه انسان بنده را اسير دست روزگار. اده را مسلط بر زمان و روزگار مياو انسان آز

  نهار عبد گردد ياوه در ليل و

  در دل حرّ ياوه گردد روزگار                

  )١١١: ١٣٨٢(اقبال لاهوري،                                          

  حريّت، هويّت فردي
هاي باطني اسلام و به تعبيري ديگر از مرواريدهاي صدف دين را، حفظ اقبال در حقيقت يكي از ويژگي

استقلال و حرمت نهادن به هويتّ انساني ميداند و معتقد است كه انسان ميتواند اسرار دين را هنگام 

مراجعه به اعماق ضمير خود، دريابد. يكي از اين اسرار اين است كه هيچكس نبايد در اين جهان محتاج 

  كسي- جز خدا-، تا در نتيجه مجبور نشود در برابر هر ناخدايي سر خم كند:

  خواهي اگر اسرار دين جز به اعماق ضمير خود مبينفاش مي

  كس نگردد در جهان محتاج كس نكته شرع مبين اين است و بس

  )٤٠٣: ١٣٤٣اقبال، (                                                                                 

آويزد و ريسمانههاي يگر يا بهتر است بگوييم ن محكم الهي(حبل االله المتين) ميگاه كه به ريسماانسان آن

تارهاي عنكبوتي وابستگي به غير را ميگسلد، به استقلال و استغنايي ميرسد كه منظور واقعي ديانت بوده 

  است. در غير اين صورت به مفهوم واقعي «انسان مسلمان» نزديك نشده است:

  اندر اين ره تكيه بر خود كن كه مرد

  ا سگ كوري نكردصيد آهو ب                          

  آه از قومي كه چشم از خويش بست

  دل به غير االله داد، از خود گسست                         

  تا خودي در سينه ي ملت بمرد

  كوه كاهي كرد و يا او را ببرد                        
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  ٢٩٥ /انسان در شعر اقبال لاهوري عوامل رسيدن تكامل و تعالي انسان      

 
عي را سلام واقانام  بلكهن است و در واقه رنگ و بويي از مسلماني نبرده است، چنين انساني به ظاهر مسلما

  سازد:نيز تباه مي

  اندر نهاد» لااله«گر چه دارد 

  از بطون او مسلماني نزاد...                     

  اي مسلمان اندرين دير كهن

  تا كجا باشي به بند اهرمن                   

  ي حق گر چه باشد يك نفسجلوه

  و بس قسمت مردان آزاد است                   

  مرد ازادي چو آيد در سجود

  در طوافش گرمرو، چرخ كبود                   

  )٤٠٦(همان:                                                      

بخشد تا در برابر سخن ناحق ديگران و ن جرأت و جسارت در بيان عقيده مياز ديدگاه اقبال آنچه به انسا

بويژه ستمگران، تاب ايستادگي بيايد، همانا حَريّت و احساس عدم نياز به غيرخداست. آنچه بند بندگي را 

  سختتر ميسازد، عدم اعتماد به نفس و نيز احساس وابستگي به غير است:

  كند بند غلامان سختترمي

  حريت مي خواند او را بي بصر                    

  حريت خواهي به پيچاكس ميفت

  تشنه مي رو برنم تاكش ميفت                   

  )١٦٤٩و  ١٦٤٨: ١٣٨٨(موحدي،                                                

  الحذر از گرمي گفتار او

  الحذر از حرف پهلودار او                

  از شراب ساتگينش الحذر

  از قمار بد نشينش الحذر               

  )٤٠٥(همان:                                       

ي حقيقت جويي، پاي نهاده است، ميتواند همچون موساي ساني كه وامدار غير نيست در جادهآري تنها ان

  كليم در برابر فرعون هتي زمان بايستد:

  از خودي غافل نگردد مر حُر

  حفظ خود كن، حُبّ افسونش مخور                    

  پيش فرعونان بگو حرف كليم

  تا كند ضرب تو، دريا را دونيم                   
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تواند دو ساحت وجودي انسان يعني ساحت فردي و انديشي تا آنجاست كه ميآزاد اهميت حريت و

ساحت اجتماعي او را تكامل ببخشد و تكميل كند اقبال در «احياي فكر ديني در اسلام» به بحث درباره 

  فرديت انسان و راههاي رشد و تكامل آن پرداخته و مينويسد:

پروازهاي جهان اطراف خويش، شركت جويد و به سرنوشت لندقسمت آدمي اين است كه در ژرفترين ب«

گاه  خويش و نيز به سرنوشت طبيعت شكل دهد. و اين كا را گاه با همساز كردن خود با نيروهاي طبيعت و

ي نيرومندي خويش براي به قالب ريختن طبيعت بنا بر هدف و غرض كه خود از طريق به كار انداختن همه

دارد، به انجام برساند و در اين فرايند تغيير تدريجي، خدايار و مددكار آدمي خواهد بود به شرط اينكه از 

جانب خود او اقدامي شود. خدا اوضاع و احوال مردمي را تغيير نميدهد مگر آنگاه كه خود ايشان آنچه را 

  كه در خود دارند، تغير داده باشند (رعد:١١) (اقبال:١٧-١٦). 

شود، سخن از روطي كه موجب رشد فرديت انسان مينيز پس از بيان ش» اسرار خودي«اقبال در مثنوي 

آزادي در فرديت به ميان ميكشد و آن را براي تحقق فرديت راستين، ضروري ميشمارد. به اعتقاد او 

امكانات سرشار زندگي جز در فضايي بر خوردار از آزادي مجال بروز نمييابند و آدمي نيز جز از اين 

طريق نميتواند نيروهاي نهاني خويش را بپروراند اقبال نيز مانند برگسون عقده دارد كه آدمي در جريان 

عظيم تحول و تكامل خودي خويش تمايل آشكار رشد و رو به تزايدي در كسب آزادي- با همه فوايد و 

زيانهاي كه دارد- نشان ميدهد. از همين آزادي است كه «خودي» رشد و تكامل مييابد (بقايي، ١٣٧٩ 

  الف: ١٦-١٥). 

  ورزد:يز بر همين حريت فردي، تاكيد ميدر رموز بيخودي ن

  هر كه پيمان با هوالموجود بست 

  گردنش از بند هر معبود رست                    

  )٧٤: ١٣٤٣(اقبال،                                                  

بيند. به نظر وي زادي ميهمچنين تفاوت بين عبد و حُر را در فقدان آ» اسرار خودي« اقبال در مثنويي

استعدادها و تواناييها نهفته در وجود آدمي در فضايي خود را مينمايانند كه بهرهمند از آزادي باشد. او به 

نكته ي مهمي اشاره ميكند و ميگويد: نيروي آفرينش و خلاقيت كه بزرگترين ويژگي انسان است و او را 

با خدا پيوند ميدهد، و نيز قدرت ابتكار كه زيربناي هر تغيير و تحول سازندهاي است تنها در سايهي آزادي 

رشد و گسترش مييابد (بقايي، ١٣٧٩ الف: ١٦) و زماني كه «خود» به اين مرتبهي متعالي آزادي و خلاقيت 

نايل ميشود و به پختگي ميرسد، حتي از مرگ هم باكي ندارد (بقايي، ١٣٨٠: ٩٤) (موحدي، ١٣٨٨: 

  ١٦٥٠ و١٦٥١). 
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  حريّت، هويت جمعي

شود. او از بنيادهاي فكري اقبال محسوب ميافزون بر هويت فردي، نقش آزادي بر هويت جمعي انسان نيز 

در آثار گوناگون خود، شواهد بسياري از جوامع بشري نقل ميكند كه توانستهاند به سبب اتحاد و آزادگي 

و عدم وابستگي به غير، موانع سنگيني را از پيش پاي بردارند و امتي گيتي گشا شوند در «رموز بيخودي» 

پس از بيان اينكه «مقصود رسالت محمديه، تشكيل و تاسيس حريت و مساوات و اخوت بني نوع آدم 

  است»، چنين ميرايد (محدي، ١٣٨٨: ١٦٥١). 

  ايامتي از ما سوي بيگانه

  ايبر چراغ مصطفي پروانه               

  كل مومن اخوه ي اندر دلش

  ي آب و گلشحريت سرمايه               

  )١٣٤٣:٧٤(اقبال،                                            

اي رخت بر بندد و انديشه هاي وادادگي به غير در آن رسوخ كه روح آزادگي از جامعه ر، آنگاهو در براب

كند، ديگر حتي سيم ناب نيز در دستانش به ناسره تبديل ميشود و قدرت تشخيص راه مستقيم را از دست 

  ميدهد:

  زندگي از گرمي ذكر است و بس

  حريت از عفت فكر است وبس                    

  شود انديشه ي قومي خرابچون 

  ناسره گردد به دستش سيم ناب                    

  )٣٩١(همان :                                                     

ل را معلو ن آنهاگ شدنيز از خود بيگانگي اقوام و مست فرن» پي چه بايد كرد اي اقوام شرق؟«در مثنوي 

  داند و ميگويد:عدم حريت مي

  در عجم گرديدم وهم در عرب

  مصطفي ناياب و ارزان، بولهب                     

  اين مسلمان زاده ي روشن دماغ

  ظلمت آباد ضميرش بي چراغ                     

  اين غلام بن غلام بن غلام

  حريت، انديشه ي او را حرام                  

  اين ز خود بيگانه، اين مست فرنگ

  نان جو مي خواهد از دست فرنگ...                  
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  تا مسلمان باز بيند خويش را

  از جهاني برگزيند خويش را                  

  )٤١٣(اقبال، كليات:                                           

هاي شعر اقبال مفهوم «ساطور بر حلق پسر نهادن» و مقام ذبيحاللهي است كه صفت انسان يكي از بن مايه

بريده از غيرخداست (ميكند از ما سوي قطع نظر/ مي نهد ساطور بر١٦٥٢حلق پسر) و معمولا همراه 

  ميشود با ياد كرد حضرت امير المومنين علي(ع) و سالار شهيدان امام حسين (ع):

  االله باي بسم االله، پدر معني ذبح عظيم آمد پسر

  )٧٤(همان:                                                         

  نيز در جاي ديگر به صراحت در شأن امام حسين، مي سرايد كه:

  سر ابراهيم و اسماعيل بود

  يعني آن اجمال را تفضيل بود                

هاي آزادگي با و بيان ويژگي» مرد حر«آفريني انسان مسلمان به عنوان قابل انكار بر بازتاكيد و اصرار غير

تعابير گوناگون، خود گواهي است بر اين كه اقبال از ميان ساير صفات انسان، اين اسم اعظم خدا، صفت 

آزادگي و اختيار را موثرترين ويژگي براي نزديك شدن او به مرتبه انسان كامل ميداند (موحدي، ١٣٨٨: 

 .(١٦٥٣  

  

  السلام مظهر حريت و آزادگي از ديدگاه اقبال لاهوريسيد الشهداء عليها
حسين عليهالسلام از نظر علامه اقبال يك حركت آزاديخواهانه بوده است. شهادت امام حسين نهضت امام

(ع)، براي افراد مظلوم و محروم انگيزه حركتي فراهم ساخت. به همين جهت، علامه اقبال از پرتو فروزان 

امام حسين (ع) نور و جذبهي ايماني ميگيرد. از خصوصيات ويژه اقبال اين است كه بر قرآن تسلط داشته و 

اشعارش سراسر ملهم از قرآن است. او مصداق «ذبع عظيم» را امام حسين (ع) ميداند و در «اسرار خودي» 

  دربارهي حادثه كربلا سروده است:

  بهر حق در خاك و خون غلطيده است

  ستپس بناي لااله گرديده ا                            

  االله االله باي بسم االله پدر

  آمد پسر» ذبح عظيم«معني                           

  نقش لا االله بر سر صحرا نوشت

  سطر عنوان نجات ما نوشت                       
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  رمز قرآن از حسين آموختيم

  زآتش او شعله ها افروختيم                 

  هيچ كس ازسِرّ عبد آگاه نيست؟

  عبد جزء سِرّ إلاّ االله نيست؟               

 )١٠٥٦(اقبال:                                        

ع)، از سين (پيوند دادن زندگي حضرت ابراهيم (ع) و قرباني كردن فرزندش با ماجراي شهادت امام ح

دينََاهُ فَ(وَ  ني:قرآ ارتابتكارات اقبال است كه وي در اشعارش بيان كرده است. گويا تفسير واقعي او از عب

اشاره  ع) به آن( رضا بِذبِحٍ عَظيمٍ)، تحققُّ شهادت امام حسين (ع) است و اين همان حقيقتي است كه امام

  ). ٦٣٣، ١٣٨٨(زارعي،  نموده است

ي شود، يان معرفنجها حضرت ابا عبداالله الحسين (ع) از ديدگاه علامه اقبال حقيقتي زنده است كه اگر براي

  گردند:مجذوب او ميهمه 

  

  سر شهادت كي اگر تفسير هو جائي مسلمانون كاقبله روضه شبير هو جائي
 ره و روضهمطهّرم حبراي همگان تفسير و تبين گردد،  (ع) عبداالله الحسينيعني: اگر راز شهادت حضرت ابا

  گاه مسلمانان خواهد شد (همان:٦٦٤). منورّه ايشان قبله

حسين (ع) را به عنوان يكي از عاليترين نمونههاي انساني متعالي و عارفمنش كه در عين تعالي اقبال امام

روحي و معنوي به قيام در مقابل ناراستيها برميخيزد، ميستايد و در مقابل او كرنش ميكند و خونش را 

  مفسر حقيقي دين و قرآن ميداند كه ميتوان رمز قرآن را از او آموخت:

  عاشقان پور بتولچون آن امام

  سرو آزادي ز بستان رسول                    

  خلافت رشته از قرآن گسيخت

  حريت را زهر اندر كام ريختچون                  

  خاست آن سر جلوه ي خير الامم

  سحاب قبله ي باران در قدم                  

  بر زمين كريلا باريد و رفت

  ر ويرانه ها باريد و رفتلاله د                  

  ) ٧٥، ١٣٧٠(اقبال،                                             

ترين نمونههاي انساني متعالي و عارفمنش كه در عين تعالي به عنوان يكي از عالي اقبال امام حسين (ع) را

روحي و معنوي به قيام در مقابل ناراستيها برميخيزد، ميستايد و در مقابل او كرنش ميكند و خونش را 

  مفسر حقيقي دين و قرآن ميداند كه مي توان رمز قرآن را از او آموخت:
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  پور بتولچون سرو آزادي ز بستان رسولآن امام عاشقان

  تچونخلافت رشته از قرآن گسيخت حريت را زهر اندر كام ريخ                            

  ي خير الامم سحاب قبلهي باران در قدمخاست آن سر جلوه

  ها باريد و رفتلاله در ويرانهبر زمين كريلا باريد و رفت                            

  )٩٥٦: ١٣٨٨) (صفايي، ٧٥، ١٣٧٠اقبال، (                                                                             

  حسين عليهالسّلام را بالاترين اسطوره ظلم ستيزي و برترين الگو براي مه حضرت سيدالشهدا اماعلام

  داند:بشريت مظلوم در همه عصرها مي

  و آن دگر مولاي ابرار جهان قوت بازوي احرار جهان

  در نواي زندگي سوز حسين اهل حق حريت آموز حسين                          

  :و يا

  ست گردنش از بند هر معبود رستهر كه پيمان با هوالموجود ب

  تيغ بهر عزت دين است وبس مقصد او حفظ آيين است و بس                        

  خون او تفسير اين اسرار كرد ملت خوابيده را بيدار كرد

  ها اندوختيمز آتش او شعلهرمز قرآن از حسين آموختيم                        

  )٢٦ :رادفر(                                                                                                 

حسين عليهالسّلام را عاشق و امام عاشقان ميداند و عرصه كربلا از نظر او ميدان تقابل عقل و اقبال، امام

  عشق است. وي به همين سبب در ابتداي چكامه آييني خود ميگويد:

  شق است و عشق از مومن استمومن از ع

  عشق را ناممكن ما ممكن است                             

  عقل سفاك است و او سفاكتر

  پاكتر چالاكتر بي باكتر                            

  عقل در پيچاك اسباب و علل

  عشق چو گان باز ميدان عمل...                           

  است عشق را آرام جان حريت

  ناقه اش را ساربان حريت است                          

  آن شنيدستي كه هنگام نبرد

  عشق با عقل هوس پرور چه كرد؟                          

  آن امام عاشقان پور بتول

  بستان رسولسرور آزادي ز                          
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السّلام را در ميان امت اسلامي بويژه در حادثه كربلا مساوي با شأن و مقام حرف علامه مقام امام حسين عليه

قلهواالله در قرآن دانسته و حكايت موسي عليه السّلام و فرعون را مثال آورده و آن را قياس كرده با امام 

  حسين عليه السّلام و پليدي يزيد و لذا ارتباط اين دو را ارتباط حق محض و باطل محض دانسته:

  ي خيرالمللبهر آن شهزاده

  دوش ختم المرسلين نعم الجمل                   

  سرخ رو عشق غيور از خون او

  شوخي اين مصرع از مضمون او                  

  در ميان امت كيوان جناب

  همچو حرف قل هو االله در كتاب                 

  موسي و فرعون و شبير و يزيد

  ات آيد پديداين دو قوت از حي                

  زنده حق از قوت شبيري است

  باطل آخر داغ حسرت ميري است                

السّلام شاني است كه هيچ كسي قدرت درك كنه مقام او را ندارد او معتقد است كه شان حسين عليه

(زارعي، ١٣٨٨: ٦٦٦). به نظر اقبال امام حسين عليهالسّلام براي حيات و اصلاح امت رسول اكرم (صلياالله 

  عليه و آله) ناگريز است وارد ميدان شده و به فرامين و حكم الهي قد بر افراشته و قيام كند. بنابراين:

  چون خلافت رشته از قرآن گسيخت

  حريت را زهر اندر كام ريخت                        

  خاست آن ير جلوه خيرالامم

  ن در قدمچون سحاب قبله بارا                        

السّلام را شبيه باران ميكند. لذا امام عليهالسّلام نه تنها آزادي بخش است بلكه اقبال خون امام حسين عليه

حيات آفرين و حياتبخش است يعني در عصري كه مردم از حق زيستن و حقوق حقه و عدالت محرومند 

به آنان حيات ميبخشد و آزادي را اصليترين و اساسيترين هدف زندگي امت قرار ميدهد. (زارعي، 

١٣٨٨: ٦٦٧). از نظر اقبال، امام حسين عليهالسلاّم حريت و عزتمندانه زيستن و عبادت كردن را براي 

جهانيان به ارمغان آورده است. او به مسلمانان آموخته كه در مقابل هيچ فرعون و يزيدي سر فرود نياورند و 

  تسليم نگردند:

   را مسلمان بنده نيست پيش فرعوني سرش افكنده نيستما سو االله

  )٦٦٨: ١٣٨٨زارعي، (                                                                              
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  * * * * *          ١٣٩٩بيست و هفتم، بهار  شماره سال سوم، دوره جديد، تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ٣٠٢

 
  محبت

و محدود است اما آن در كاربرد عمومي به معني رغبت، داد وستد و دوست داشتن مفهومي عادي » محبت«

ي مفهوميش گسترش مييابد بايد آن را به عنوان يك اصطلاح مدني شناخت كه در استنتاج، گاه كه دايره

استناد و مصداق در معنايي دقيق به كار ميرود. محبت بيش از هر چيز ويژگي فطري، بلكه مبناي بروز 

ويژگيهاي زيستي نوع بشر است كه تحت تاثير پيوندهاي، نيازهاي اجتماعي و روح همكاري و همياري 

بين افراد جامعه (در تعريفهاي متنوع) باعث موفقيت و تضمين بقاي بشر ميشود و ميتوان گفت گسترده 

  سطح آن نيز نشانهي درك پيوندهاي بنيادين زندگي و تمايل به بقاست. 

رود، اما معني آن دو تفاوت به كار مي» مدارا« در كنار اصطلاح» محبت« ي اصطلاحهر چند واژه و به عبارت

دارد. مدارا به معني ملاطفت، سازواري و گذشت و تحمل و... است كه به تلويح دلالت بر وجود تفاوت و 

ناهمگوني هم دارد حال آنكه محبت يك درجه والاتر، انسانيتر و متضمن شأن و منزلت برابر طرفين است 

  (سام خانياني، ١٣٨٨: ٦٩٨). 

  

  اقبال و پيشينه مفهوم محبت
گردد اسلامي باز مي -جان عرفان ايرانيمفهوم و حدود در نگاه اقبال در اصل به اصطلاح عرفاني و واقع،  

كه رويي در خدا و رويي در بشريت دارد و از زيباترين وجوه اعتبار بخش به ادبيات فارسي است. با اين 

  نگاه نه تنهامسلمانان، بلكه همه ي جامعه ي بشري شبنم يك جسم خندان محسوب ميشوند:

  از عراق و چين و ايرانيم ما

  شبنم يك صبح خندانيم ما                 

  )١٦: ١٣٧٠(اقبال،                                         

اما سير تكامل عرفان نيز از جريان تمدن جدا نيست. شايد به دليل درك سودمندي محبت در پيشرفت امور 

مدن و دير تاريخي چون ايران عشق در فرهنگ عمومي كشورهاي مت مدني بوده است كه محبت و

هاي متنوع يافته حتي وارد عرصههاي جهانبيني شده حتي محور نظريهپردازيهاي عرفاني گرديده جلوه

است (سام خانياني، ١٣٨٨: ٦٩٩). به هر روي؛ در تصوف و عرفان و ادبيات عرفاني فارسي، محبت، ركن 

جهان بيني و اساس تمام معاملات قرار گرفته است و بزرگترين امانت آفريدگار و دليل وجود خلق بويژه 

انسان (آدمي) است تا پيمان دو جانبه عشق برقرار گردد. در واقع در عرفان اسلامي، تجربه اجتماعي محبت، 

به ساحت ملكوتي ارتباط با خدا تعميم يافته در قرائتي دلپذير از رابطه انسان و خدا، طرفين را محب و 

محبوب (عاشق و معشوق) ساخته است چنانكه تفسير و تاويل آيه شريفه فسوف ياتي ا... بقوم يحيهم و 

يحبون اذله عليالمومنين (مائده/٥٤) در آثار عرفاني فارسي از قبيل آثار ابوالحسن خرقاني و عين القضات و 

مولوي و غيره زبانزد است. و اين نگاه در جدال با نگاه خوش و بيروح فقه، فلسفه و كلام استدلالي پيروز 
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  ٣٠٣ /انسان در شعر اقبال لاهوري عوامل رسيدن تكامل و تعالي انسان      

 
و باعث تعالي فكر اجتماعي و انساني در ساحت دين شده است چرا كه با دخالت وجدان در حوزه ديانت، 

نيايش پروردگار از تكليف به اخلاق بدل شده است و در سير تكامل اخلاق عرفاني يكي از جلوههاي 

محبت در عرفان اسلامي وحدت ماهوي انواع عشق است به طوري كه محبت به خلق و مردمان با هر كيش 

  و عقيده، محبت به خالق و ابراز عشق به آفريدگار اوست. 

باري اقبال لاهوري كه هم اهل مطالعه تاريخ و تمدن هم سياست هم شعر و ادب و عرفان هم فلسفه غرب و 

نطيق بر تعريف عارفان ايراني در معني و گستره وسيع شرق هم روشنفكري ديني بود محبت را با تعريف م

بكار برده و در حد جامعه بشري تعميم داده است و مانند عارفان آن را روح حقيقي خواند. در واقع طرح 

انترناسيوناليسم اسلامي او چيزي نيست جز جهاني براساس محبت عام انساني؛ محبتي كه تمام مرزهاي 

نورد. در آرمانشهر اقبال جغرافيا و طبقه را در ميدين و مذهب، قوميت و نژاد، قرارداديو ظاهري اعم از 

  محبت محور تمام رفتارها و جانشين تمام قراردادها است گويي همه انسانها به دنبال اين حرم گم شدهاند. 

يابيم كه آثار او در شكل و محتوا، رنگ و. بو آثار عارفان و شاعران بزرگ با مطالعه اشعار شاعر درمي

ايراني را دارد و شاعر در طرح ذهني آرمانشهر خويش در واقع تا حد زيادي بازپردازنده نظريات شاعران و 

عارفان ايراني همچون مولانا جلال الدين رومي، سعدي، حافظ و عارفاني چون حلاج، بايزيد و ابوالحسن 

خرقاني، غزالي، سهروردي و حتي شعراي فارسي عصر صفوي و سلاطين گوركاني هند بوده است. اثبات 

اين امر چه با استناد به كلام صريح او چه با پيجوي نظريات و اقوال و اشعار وي و مقايسه آنها با موارد 

مشابه از آثار شعرا فارسي و عارفان ايراني ممكن و ميسر است. در استناد كلي مهمترين قول همان شعر 

معروف آرزومندانه او خطاب به جوانان عجم است كه اشارات كليي را در تاثيرپذيري از انديشههاي ايراني 

  روشن ميسازد و به ارتقاي انديشه شاعرو «طرح حرم» در آن اشاره ميكند:

  چون چراغ لاله سوزم در خيابان شما

  اي جوانان عجم جان من و جان شما                       

  شه امغوطه ها زد در ضمير زندگي اندي

  تا به دست آورده ام افكار پنهان شما                      

  مهر و مه ديدم نگاهم برتر از پروين گذشت

  ريختم طرح حرم در كافرستان شما                     

  )١٥٤: ١٣٧٠(اقبال،                                                      

هاي مختلف نيز مويد همين است كه البته شخصيت آرمانيش صيترات صريح به تاثيرپذيري از شخاشا

  مولانا (پير رومي) جاي خاص دارد:

  نكته ها از پير روم آموختم

  )٤٠(همان: خويش را در حرف او واسوختم                  
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  * * * * *          ١٣٩٩بيست و هفتم، بهار  شماره سال سوم، دوره جديد، تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ٣٠٤

 
  نصيب از آتشي دارم كه اول

  سنايي از دل رومي برانگيخت             

  )٤٥٩(همان:                                              

هاي ويرانگر و جنگ آفرين واگرايانه، فاشيسم و ايسماقبال در قرن گسترش ناسيوناليسم، شوونيزم، نازيسم، 

كه اتفاقاً وطن او را نيز در بر گرفته بود، به دنبال نوشدارو حيات بشري بود و گويي گمشدهاش را در عرفان 

يافته بود. نظرياتي كه در اشعارش مطرح ساخت نشان ميدهد كه در طرح آرمانشهر او اخلاق، عرفان و 

سياست تلفيق يافتهاند آرمانشهري براساس محبت كه نه تنها در مرزهاي فرهنگي كه در جغرافيا سياسي 

  زمين قابل پيگيري است (سام خانياني، ١٣٨٨: ٧٠١و٧٠٠). 

  
  هاي محبت در آثار اقبالرويه

هاي عرفاني است ع مبناي آموزهمعناي عام عرفاني كه در واق اقبال دو رويه دارد يكي در محبت در شعر

واقبال از آن تاثير بسيار پذيرفته است ديگر محبت مدني كه اگرچه در آثار عارفان و شاعران ايراني- 

اسلامي مطرح شده است درشعر اقبال از منظر آرمانشناختي جايگاه خاصي و به عبارتي معني عرفاني، 

سياسي و جهانشناختي دارد. باريشناخت پيشينههاي موضوعي «محبت» در درك جهانبيني و آرمانهاي 

  اقبال لاهوري موضوعي كليدي است (سام خانياني، ١٣٨٨: ٧٠٢). 

ماني و ر مسلبطور كلي محبت و عشق در نزد اقبال، حقيقت و معيا الف) محبت در معناي عام عرفاني:

گوياي  ل تا حديد ذيوارنت است كه اين نكته را اقبال از آثار عارفان ايراني آموخته است، چنانكه ماهل س

  پذيري است:اين تاثير

  طيع مسلم از محبت قاهر است

  مسلم ار عاشق نباشد كافر است                    

  ) ٤٣: ١٣٧٠(اقبال،                                                    

  مقايسه كنيد با:

 رداند كهغول گمحبت قاهر است كه هر قاهر كه بركسي مستولي گردد به مقدار قهر خويش او را چنان مش

يزي جز محبت و چ). در اشعار اقبال اصل اسلام و سنت پيامبر ١٤١٤:  ١٣٦٦(روشن،  فراغ غير او ندارد

  تفاوت كافران و اهل شريعت نيز در انكار آن است: عشق نيست؛

  لم حق غير از حقيقت نيستع

  اصل سنت جز محبت هيچ نيست                   

  )٨٦: ١٣٧٠(اقبال،                                                 

  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jn

ri
hs

.ir
 o

n 
20

25
-1

2-
16

 ]
 

                            16 / 34

http://jnrihs.ir/article-1-305-fa.html


  ٣٠٥ /انسان در شعر اقبال لاهوري عوامل رسيدن تكامل و تعالي انسان      

 
  ز رسم و راه شريعت نكرده ام تحقيق

  جز اين كه منكر عشق است كافر و زنديق                   

  )١٥٠(همان،                                                                       

  و در واقع بازگشت به فطرت است: »خودي« ترين ويژگي محبت در شعر اقبال استحكاممهم

  نقطه نوري كه نام او خودي است

  زير خاك ما شرار زندگي است                       

  شود پايندهتراز محبت مي

  ه تر سوزنده تر تابنده ترزند                      

  از محبت اشتعال جوهرش

  ارتقاي ممكنات مضمرش                     

  فطرت او آتش اندوزد ز عشق

  عالم افروزي بياموزد ز عشق                    

  )١٥(همان:                                                   

  نيز: از محبت چون خودي محكم شود

  قوتش فرمانده عالم شود                               

  )١٩(همان:                                                         

مهمترين وجه محبت در شعر اقبال محبت مدني است كه در ترسيم  ب) محبت مدني و انساني:

ارسي عشق به پروردگار هرگز از آرمانشهر اقبال نقش محوري دارد. شايان ذكر است در ادبيات عرفاني ف

ترين ويژگيها محبت در شعر بيمرزي آن از مهم). ٧٠٤: ١٣٨٨عشق انساني جدا نبوده است (سام خانياني، 

است و چنانكه اشاره كرديم در آرمانشهر اقبال اصولا مرز را تنها عشق تعيين ميكند نه جغرافيا، دين و 

مذهب، قوميت؛ نژاد و... او در ابتدا به دنبال هندوستان متحد و سپس امت متحد اسلامي بود و در مرحله 

كمال به وحدت جامعه بشري براساس عشق، مدارا و احترام ميانديشيد (سام خانياني، ١٣٨٨: ٧٠٦). در حرم 

(آرمانشهر اقبال) دوست داشتن همه خلق خدا و حرمت گذاشتن به همه اعم از كافر و مومن واجب است، 

تنها ملاك آدميت كه نزد پروردگار گرامي و والاست؛ شايسته نيست كه انسان عاشق آرمانشهري طريقي 

جز راه خدا كه بر كافر و مومن مهربان است به دست گيرد بنابراين رعايت حق برابر شهروندي كافر نيز از 

آرمانهاي اقبال بود نشان ميدهد كه رفتار او با كافران از درجه مدارا كه به معني تحمل است به محبت 

  ارتقا يافته است، چنانكه در جاويد نامه آورده است:

  حرف بدرا بر لب آوردن خطاست

  كافر و مومن همه خلق خداست                  
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  * * * * *          ١٣٩٩بيست و هفتم، بهار  شماره سال سوم، دوره جديد، تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ٣٠٦

 
  آدميت احترامي آدمي

  با خبر شو از مقام آدمي               

  بنده عشق از خدا گيرد طريق

  مومن شفيقمي شود بر كافر و               

  )٣٨٥(همان:                                               

ضا، ل و رپرستي، توصيه به عد ستايش صلح و مدارا، نكوهش نفرت، كينه، خشونت و جنگ، نفي نژاد

و  هان وطنيبه ج ترين ملزومات گسترش و استحكام محبت در آرمانشهر اقبال است به علاوه وي اعتقادمهم

  . )٧١١: ١٣٨٨وحدت انساني فراملّي در گستره گيتي داشته است (سام خانياني، گرايش به 

  

  عشق 
ي جان بخش و نيروي محرك و دوام بخش خودي است. عشق جرقه آتشي است ناگهان انبار لطيفهعشق، 

دروني انسان را شعلهور ميسازد: شعلههاي كه همه ي زبالهها و ظلمتهاي ناشي از جهلانديشيها و خوف 

و وسوسهها و ترسها را خاكستر ميكند و فرد و جامعه را قادر ميسازد كه امكانات وجودي خويش را 

  تحقق بخشد (نقوي، ١٣٥٨: ١٣٥). 

ورزد. درنگاه عرفا معشوق همان عاشق د ازلي است كه بنده به او عشق ميدر عشق عرفاني خدا آن شاه

است كه وديعهي عشق را در نهاد بشر نهاده است و به تعبيري خود اول عاشق است و جهان را براي 

  مشاهدهي جمال خود در آينهي وجود خلق كرده است (شعبانزاده، ١٣٨٨: ٨٦٠). 

  ي شش جهات راعشق ز پا در آورد خيمه

  كند تا به طناب كهكشاندست دراز مي                   

  )١٢١: ١٣٧٦(اقبال،                                                         

  داند. همان كه قبل از او مولوي و حافظ مكرر گفتهاند:اقبال عشق را زندگي بخش مي

  مرده بدم زنده شدم گريه بدم خنده شدم

  دولت عشق آمد و من دولت پاينده شدم                       

  )١٣٩٤ غ(مولوي، بي تا :                                                              

  دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند

  و اندر آن ظلمت شب آب حياتم دادند                      

  )١٣٨٢: ١٨٣(حافظ،                                                           

  اي عالم رنگ و بو اين محبت ما تا چند

  )١٣٧٦:١٥٨(اقبال،  مرگ است دوام تو عشق است دوام من                      
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  عشق است كه در جانت هر كيفيت انگيزد

  از تاب و تب رومي تا حيرت فارابي                              

  )١٣٧٦ (اقبال،                                                                       

سازد. سرگرداني و طي طريق دشوار عشق، عاشق را چنان آبديده ميكند كه متحول مي عشق عاشقان را

  كمالات معنوي و گام به گام با گداختي روح و جسم پشت سر مينهد (شعبانزاده، ١٣٨٨: ٨٦٣). 

  ها تعبير كردعشق از فرياد ما هنگامه

  نداشتورنه اين بزم خموشان هيچ غوغايي                         

  عاشق از خطر كردن واهمه ندارد. چون جان عزيز را در مسلخ عشق گرو گذاشته است. 

  ايمما ز خلوت كده ي عشق برون تاخته

  ايمخاك پا را صفت آينه پرداخته                             

  )١٣٧٦:٢٥٩(اقبال،                                                               

گردد. آنگاه پردهي تزوير و ريا را بر ميدرد. است. عشق موجب پالايش روح او مي گرايهعشق اقبال عمل

  جره شاهيني به مرغان سرا صحبت مگير

  خيز و بال و پر گشا پرواز تو كوتاه نيست                         

  )١٤٣: ١٣٧٦(اقبال،                                                                     

روزي ميخورد و به غير او محتاج نيست. پس نبايد به پستي و دنائت تن در دهد. آنها كه به عاشق از عشق

بندگي معشوق خو گر شدهاند بندگي غير را بر نميتابد. رهايي از بند خود نتيجهي نهايي عشقورزي است 

  (شعبانزاده، ١٣٨٨: ٨٦٤). 

  امكسي نباخته ام با دو جهان نساختهه دل ب

  من به حضور تو رسم روز شمار اين چنين                         

  )١٢٤: ١٣٧٦ (اقبال،                                                                       

  كند. وق خود را با دو جهان مبادله نمياقبال خدا پرستي است كه معش

  بال قبا پوشد در كار جهان كوشداق

  درياب كه درويشي با دلق و كلاهي نيست                     

  ) ١٤٨: ١٣٧٦(اقبال،                                                                    

  ماند و به كار جهان و خلق ميپردازداقبال پس از عاشقي در خود نمي

  زد كجا ريزم كه را سوزمشرر از خاك من ري

  غلط كردي كه در جانم فكندي سوز مشتاقي                     

  )١٢٤:  ١٣٧٦ل، (اقبا                                                                         
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ي الهي بر دوش عاشق ني بار عاشقي كه به كرشمهغليان عشق، اقبال را نيز به شطامي وا داشته و از سنگي

  نهاده است به معشوق شكايت ميبرد. 

  ي دل گرفته را از نفسم گره گشاي تاز كن از نسيم من داغ درون لاله راغنچه

  ) ١١٧ :١٣٧٦اقبال، (                                                                                                    

  سازد و از قوت عشق انبساط و شور مييابد. عشق وجود عارف را متحول مي

ي استادان زبان وادبيات فارسي تأسي و جسته است. در توصيف رسم عاشقي از شيوه اقبال لاهوري در راه و

شرح و بيان عشق سرمشق او حافظ و مولوي است. با اين حال دغدغههاي فردي او در زمينهي مسايل 

اجتماعي و ديني وي را واداشته است تا عشق را زمينهاي براي بيان حل آن مشكلات قرار دهد. معشوق او 

مانند مولوي خداي زيبا و مهربان است و از معشوق سفاك و عاشق كش حافظ خبري نيست (شعبانزاده، 

 .(١٣٨٨: ٨٦٧  

بخشد عشق است. عشق در معناي گستردهي آن به مهمي كه به خودي حركت و دوام مي از نظر اقبال عامل

  معني اراده و كوشش به جذب، درك و كماليابي است. 

  نداند عشق سال و ماه را مي

  ود و نزد و دور و راه رادير و ز                  

  كوه پيش عشق چون كاهي بود

  دل سريع السير چون ماهي بود                  

  عشق شبخوني زدن بر لا مكان

  گور را ناديده رفتن از جهان                

  ) ٣٣٨: ١٣٨٢(اقبال،                                        

داند، امّاقوت عشق ميتواند دروازه خيبر را بر كند و شق القمر بنمايد. وي قوت عشق را از عناصر مادي نمي

  وي رابطهي عشق را با روح آدمي مانند نظر به چشم ميداند، لذا ميگويد: 

  عشق هم خاكستر و هم اخگراست كار او از دين و دانش برتر است

  عشق سلطان است و برهان مبين هر دو عالم، عشق را زير نگين                    

  )٣٣٩-٣٣٨همان:(                                                                                                

اقبال ستاره بلند حكمت و  -وبانشگاه ات فارسي داستاديار گروه زبان و ادبي -رضا كيخا فرزانهدكتر احمد

مايه و چاشني تمامي غزليات اقبال است كه جان مايه و اصليترين موضوع مباحث و بنعرفان مثبت عشق، 

بارها از آن سخن گفته است. و در عين حال علم و فلسفه و حكمت و عقل نيز ميدان هنر نمايي بيانتهاي او 

در جستجوي «خودي» است. در ديدگاه او شكفتگي و انبساط و بهجت دل و عروج روح و روان و اعتقاد 

قلبي و شوق دروني و شعلهور شدن آتش شور عرفاني پايان بخش يكنواختي و كدورت و تاريكي و 
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ايستايي و نازايي است، در اين معركه عقل كارساز و راهگشا است، اما كارسازتر آنگاه ميشود كه با سوز 

عشق و آرزو همراه شود. اقبال با همه ي احترامي كه براي عقل قايل است امتياز آدمي را عشق ميداند، 

عشق چنان است كه عقل و علم را به زانو در ميآورد و به عبوديت خويش فرا ميخواند از اين رو علم و 

  عقل به دنبال عشق رواناند. 

  ممكن استمومن از عشق است و عشق از مومن است عشق را با ممكن ما 

عشق در ديدگاه او آنست كه از مرحله اي به مرحله ديگر برآيي و در يك مقام ساكن نباشي و به نهايت  

ها دارد، اما هر لحظه آن، جهاني است و ميگويد به راه ره عشق پيچ و خمبرسي. لذت عشق پاياني ندارد. 

  جاودان عشق سفر كن، جان فداي آن كن و باقدرت عشق همه جهان بپوشان و تصرف كن. 

  
  آرزو و اميد 

ها قوت انسان بايد در عرصه زندگي هميشه در تلاش و جستجو باشد و آرزوهاي نجيب را كه به دل

  ميبخشند و شخص را به كارهاي بزرگ هد ايت ميسازند، رهنماي خود قرار دهد:

  زندگي در جستجو پوشيده است

  اصل او در آرزو پوشيده است                   

  دل خود زنده دارآرزو را در 

  تا نگردد مشت خاك تو مزار                  

ي فيروز رهسپار شد. هر روز نو حيات انسان بايد رنگينتر و مدام بايد به پيش و به سوي آيندهدر زندگي 

  پرمعنيتر باشد. و گرنه از تكرار يكنواخت روزهاي پيشين شرار زندگي خاموش خواهد شد:

  هاي تازه ريزددمادم نقش

  قرار زندگي نيست به يك صورت

  اگر امروز تو تصوير دوش است

  به خاك تو شرار زندگي نيست

آرد، مهر و محبت وي را به زندگي ن بوده خيالات او را به پرواز ميآرزو وسيله مهم تشكيل و پيشرفت انسا

و آينده درخشان افزون ميگرداند. مخصوصاً براي مردم جفا كش شرق شاعر آرزو را يك وسيله رهائي از 

  بندگي ميداند:

  زندگي بر آرزو دارد اساس

  خويش را از آرزوي خود شناس                 

  چشم و گوش هوش تيز از آرزو

  مشت خاكي لاله خيز از آرزو                 
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  هر كه تخم آرزو در دل نكشت

  پايمال ديگران چون سنگ وخشت                

  آب و گل را آرزو آدم كند

  آرزو ما را ز خود محرم كند.                 

  )١٦٤٤: ١٣٨٨(ملا احمد،                                        

گويد: انساني كه از عمل آرزو و ذوق عاري باشد از حيات عاري است زندگي مان ور ميعشرت اندكتر 

مرادف است با آرزوها، ذوقها و شوقها. هر قدر كه دنيا را بيشتر بيازماييم، مرتبه حياتمان تعالي بيشتري 

مييابد، همه هستي ما بر شالوده حياتي استوار است كه آميزهاي از آرزوها و اعمال است، چنانچه اينها 

نباشند زندگيمان بيروح و عاري از تحرك خواهد شد. آرزوها براي خودشان نيرو و قدرتي خلاق دارند 

  كه مارا به زندگي و عمل برميانگيزند (انور، ١٣٧٠: ٨). 

  زندگي را بقا از مدعاست

  كار و دانش را درا، از مدعاست                

  آرزو جانِ جهانِ رنگ و بوست

  فطرت هر شيء امين آرزوست                

  دل ز سوز آرزو گيرد حيات

  غير حق ميرد چو او گيرد حيات                

  آرزو هنگامه آراي خودي

  موج بيتابي ز درياي خودي               

  )٧٩: ١٣٨٢(اقبال،                                        

  شود و از حركت باز ميماند:ندارد زندگاني او به مرگ مبدل ميانساني كه آرزويي 

  آرزو را در دل خود زنده دار

  شت خاك تو مزارتا نگردد م                 

  چون ز تخليق تمنا باز ماند

  شهپرش بشكست و از پرواز ماند                

  )٧٧(همان:                                                        

  خواهيها، ملتها زنده ميمانند:آرزوها و تمناها و آرمان فقط از سوز و ساز

  ايمما ز تخليق مقاصد زنده

  ايماز شعاع آرزو تابنده                 

  (همان)                                              
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گيرد. اگرچه جام حيات بشري كه پراز مي حرارت بخش د انسان از چراغ آرزوها روشني ميخاك وجو

شده است، ريشه در خاك آرزو دارد، اگر حيات بشري گرمخيز و تيز گام شده است و اگر زندگي در 

رديف دستاورد و توانمنديهاي دانشبشري قرار ميگيرد همه از آرزومداري انسان است (جعفري، 

  رهنماي، ١٣٨٤: ٦٠). 

سيدند كه: ماتريد؟ يعني تو چه ال برخلاف نظر صوفيان است. از بايزيد بسطامي قدّس سرهّ پرآرزوستايي اقب

خواهي؟ فرمود كه: «اريد ان لايريد» يعني مي خواهم كه مرا هيچ خواست نباشد و ارادهي من در مي

  ارادهي االله محو باشد تا مراد من مراد حق باشد (لاهيجي، ١٣٦٤: ٢٦٤). 

آورد، مفاهيمي گر اقبال از آرزو سخن به ميان ميبا اميد و آينده مفهومي درهم تنيده است. امفهوم آرزو 

نظير اميد و آيندهاي روشنتر براي امت اسلامي را در دل اين معنا نهاده است. آرزو جان جهان و در فطرت 

  اشيا نهفته است (فرامرزي، مصطفوينيا، ١٣٨٨: ١٢١٩). 

  نده دارآرزو را در دل خود ز

  تا نگردد مشت خاك تو مزار                     

  آرزو جان جهان رنگ و پوست

  فطرت هر شيء امين آرزو                      

  هااز تمنا رقص دل در سينه

  ها از تاب او آيينههاسينه                    

  )١٣: ١٣٤٣اقبال، (                                         

  شناسيخويشتن
پايه و هم نقطه ي حركت و عزيمت انديشه او، و هم، » خود«فلسفه اقبال، اساساً بر خود استوار است. "

گشايد، زيرا مكاشفه و درون ويش شاه راهي به مابعدالطبيعه مياست كه پيش ر» خود«اساس آن است. اين 

نگري خود، ادراك مابعدالطبيعه را برايش ممكن ميسازد. اقبال مدعي است كه به اين دروننگري و 

مكاشفه دست يافته است. خود، حقيقي واقعي است، حقيقي كه وجود اصالت دارد. با درون نگري 

درمييابيم كه خود، واقعي ترين حقيقت است. واقعيت آن را ميتوان بيواسطه ادراك كرد و علاوه بر 

اين، درون نگري نه تنها واقعيت «خود» را اثبات مي كند، بلكه ذات و ماهيت آن را نيز آشكار ميسازد. 

خود- آنگونه كه از طريق شهود، مكشوف ميشود- ذاتاً نيرويي هدايتگر، آزاد ناميرا است" (حسن انور، 

 .(١٣٧٠: ٧٦  

  گير صحبت آشنا طلب هم ز خدا خودي طلب هم ز خودي خدا طلباز همه كس كناره

  )١١: ١٣٤٣اقبال، (                                                                                                                  
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د سه فقعرف نف من« و توضيح اين حديث معروف است كه مثنوي اسرار خودي اقبال در حقيقت تفسير

  اش در اين بيت ميتوان ديد:كه خلاصه» عرف ربه

  غلام همت آن خود پرستم كه با نور خودي بيند خدا را

  )٦٢٧: ١٣٨٨(رضي خادمي،  )١٢٩: ١٣٧٧(اختر،                                          

  توكل
  مومن از عزم و توكل قاهر است

  گر ندارد اين دو جوهر، كافر است                  

ز مولوي، و با توجه به كار خود را به خدا سپردن، به اميد خدا بودن. در اينجا اقبال به تبعيت ا توكل:

دارد كه (پايش را ببند وبه خدا توكل كن)، اين كلمه را در معني آن بيان مي »اعقلها و توكل« حديث

  عبارت از اميد داشتن به خدا در شروع هر كاري است (بقائي محمد، ١٣٦٨: ٣٧). 

و « آل عمران است: سوره١٥٩ هرا كه اقبال در اين بيت كنارهم آورده، يادآور آي» توكل« و »عزم«دو كلمه 

 ). ٣٨:ص١٣٦٨(بقائي محمد،  »چون عزم كردي، به خدا توكل كن كه خدا متوكلان را دوست دارد

  
  ذكر و فكر

  زندگي از گرمي ذكر است وبس

  حريت از عفت فكر است و بس                    

داند. ذكر، اصطلاحا به معناي ياد كردن لي و رشد افراد و جوامع ضروري ميرا براي تعا» فكر«و » ذكر« او

نام خدا، يا بيان كلماتي در حمد و ثنايي اوست. ولي مقصود اقبال از اين كلمه معنايي تشريفاتي آن نيست 

كه بصورت قالبي در تصوف مرسوم افتاده است. با او اين شكل از دكر را بعنوان عاملي زيان آور براي 

رشد و تعالي جامعه، محكوم ميكند. ذكر، از ديدگاه اقبال شيوهي تفكري است كه از تماس دائمي با 

«حقيقت» حاصل ميشود و ميتواند فرد را در تمامي لحظهها حاد زندگي وي، از لحاظ روحاني تغذيه 

كند. فكر، تقرب غقلاني است؛شيوه تفكري است كه خاص عالم و دانشمندي واقعي است كه مدام در پي 

يافتن حقيقت ميباشد. به نظر اقبال، يك فرد بايد هر دوي اين خصيصهها را درخود بپروراند؛ يعني در عين 

  حال كه دانشمند است و اهل فكر، عارف هم باشد و اهل ذكر. 

كساني كه خدا را ايستاده و نشسته و به « آل عمران اخذ شده است: ١٩١آيه  از» فكر«و  »ذكر«دو اصطلاح 

ها و زمين فكر كنند؛ گويند پروردگارا! اين را بيهوده نيافريدهاي، ذكر كنند و در خلقت آسمانپهلو خفته، 

  پاكيتر است...» (بقائي محمد، ١٣٦٨:ص٤٧). 

كند كه اين دو خصيصه بايد درهم آميخته شوند: جز بقرآن ضيغمي روباهي است در جاويدنامه توصيه مي

  فقر قرآن اصل 
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  شاهنشاهي است 

  فقر قرآن، اختلاط ذكر و فكر

  كامل نديدم جز به ذكر فكر را            

  ذكر، ذوق و شوق را دادن ادب

  كار جان است اين، نه كار كام و لب           

  خيزد از وي شعله هاي سينه سوز

  با مزاج تو نمي سازد هنوز            

  اي شهيد شاهد رعناي

  با تو گويم از تجلي هاي فكر             

(راه حياتي و عقلي) را  ل)يا(اشراق و عق به عبارت ديگر، اقبال در برخورد با عالم، تركيبي از ذكر و فكر يا

كنند و ذكر را عارفان. اگر فكر يا عقل را ناديده را دانشمندان و عالمان معرفي مي توصيه مي كند، كه عقل

بگيريم، انگيزه و عامل پيشرفت اجتماعي و توسعه تمدن را از بين بردهايم و از اين رو در انجام تقاضاي 

  سلبي دين يعني، لااله، درميمانيم (بقائي محمد، ١٣٦٨: ص٤٨). 

  

  عمل و عقل علم و
  عقل از منظر فلاسفه و متكلمان

ي الهي ترقي كرده، و صدور يا خلق و هم چنين يلسوفان و متكلمان، عقل را بارقهاكثر قريب به اتفاق ف«

تعلق آن را به وجود انسان از جانب خداي تعالي، امري يكباره پنداشتهاند» (نافعيفرد، ١٣٨٣: ٢٠٩). به 

عقيدهي اين عربي اولين موجود و نخستين مظهر الهي در دار هستي حقيقت محمديه است كه سيّد عالم 

است و عين عالم از تجلي اوست حقيقت محمديه همان است كه حكما او را هيولاي كل و عقل ازل 

ميگويند (ابنعربي، ١٣٨٣:٥٣٧). افلاطون در توضيح مقوله عقل ميگويد: «ماده از آغاز حركت متحرك 

بوده است، زيرا اگر ساكن ميبوده تصور حركت در آن امكان نداشت، نيز ازلي است، و خارج از آن 

چيزي كه حركتش را بدان منتقل كند، وجود ندارد پس حركتش ذاتي و از خود اوست. مادّه زنده و داراي 

نفس است چه فقط نفس قادر بر احداث حركت خود به خودي است و پس وجود عقل الهي كه بر تنظيم 

ماده، بر طبق قوانين ثابت الهي نظارت داشته باشد ضروري است. اين عقل به مثابه مهندسي است الهي كه 

  ماده ازلي را بر مقتضاي قوانين هندسه منظم ميكند.» (نافي فرد، ١٣٨٣: ٢١١). 

  ي عقل بدين ترتيب خلاصه ميكند:ربارهنظريه ارسطو را د» ايتن ژيلسون«
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دهد و عنصري كه تشكيلدهنده صورت آن را تشكيل مي در هر موجود طبيعي يا مصنوعي كه ماده آن -١

است عنصر اول بالقوه و عنصر دوم بالفعل، هر چه را كه در تحت جنس آن باشد تحقق ميبخشد. پس 

  ضروري است كه در نفس نيز عقلي باشد كه بتواند هر چيزي بشود. 

  شود. چيز را تحقق بخشد ملكه ناميده ميعقلي كه توانايي دارد هر  -٢

  .عقل مفارق است -٣

  ناپذير است.غقل انفعال -٤

  كيب را ندارد. در جوهر عقل تر -٥

  فعليت ندارد.  عقل در ذات خود -٦

  عقل در ذات خود فعليت است.  -٧

  ). ٢١٢-٢١٣: ١٣٨٣(نافعي فرد،  ، تعقل نتواندعقل منفعل تباهي پذير است و بدون مساعدت عقل فعال -٨

برد، ميگويد: عقل اسمي تاب مقاله العقل آورده به كار ميغزالي عقل را به همان معاني كه فارابي در م

  است كه به طريق اشتراك بر چهار معاني اطلاق شود: 

   .فتي كه بدان انسان از ديگر حيوانات جدا شودص -الف

آيد، تا آنچه را كه رواست، روا ي كه در ذات طفل مميز به وجود مياز معلوماتعقل عبارت است  -ب

  شمارد، و آنچه را كه محال است، محال داند، چون علمي به آن كه دوبيش از يك است. 

  ر حاصل شود. ت كه از تجربه اموعقل علومي اس -ج

اي است كه بدان عواقب كارها بشناسند، و شهواتي را كه موجب لذتهاي زود گذر عقل عبارت از قوه -د

 است سركوب كنند (همان: ٢٠-٢١٩). 

ي عقول بشري باشد ترديد دارد و بعضاً منكر چنين توان لوغ فكري محصول تلاش عالمانهاقبال در اين كه ب

و اقبالي از عقل زميني بشر است. او براي عقل دو مرتبهي زميني يا خودبين و آسماني يا جهان بين قابل 

است. عقل خود بين زميني كه از منظر اقبال از فهم حقيقت عاجز است و بيشتر با ظن و گمان راه مينمايد. 

در مقابل، عقل جهان بين، عقلي كه پهناي دو عالم با اوست، همان عقلي است كه ظرفيت فهم حقيقت 

معرفت جهان را دارد. اين عقل جهان بين در منظر او مرادف دل است و مراد از دل نيز دلي است كه سرشار 

  از نور معرفت و سوز عشق باشد (زهرازاده، عارفي، ١٣٨٨: ٦٨٢). 

  عقل خود بين دگر و عقل جهان بين دگر است بال بلبل دگر و بازوي شاهين دگر است

  دگر است آن سوي نه پرده گشادن نظري اين سوي پرده گمان و ظن و تخمين دگر است

  )٢٥٩: ١٣٤٣، (اقبال و عالم با اوست نور افراشته و سوز دل آدم با اوستاي خوش آن عقل كه پهناي د

در كلام اقبال عقل در معناي عام آن به معناي اين عقل جهان بين به كار نرفته مگر در موردي كه مستقيماً 

خصايص آن بيان شده باشد. عقل در كلام اقبال همان عقل زميني است كه محصور دور آفاق است و توان 
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ي عقل جهانبين و حصول به مرتبهي بلوغ د. تربيت عقل و ترفيع آن به درجهحصيل كمال معرفت را ندارت

فكري و كسب پختگي لازم براي درك معناي حقيقت محصول يك حركت عرفاني و عاشقانه است 

  (زهرازاده، عارفي، ١٣٨٨: ٦٨٣). 

كند. لذا در نشان دادن اسلام معرفي ميتجوهاي عقلاني در جس گر(ص) را آغاز اقبال پيامبر اكرم

لغزشهاي صوفيه با استفاده از ادلهي عقلي و نقلي به مخالفت با آنان ميپردازد. وي بر آن بود كه تنها راه 

نجات براي ما آن است كه با وضعي احترامآميز ولي مستقل، به علم جديد نزديك شويم و تعليمات 

اسلامي را در روشني اين علم ارزشيابي كنيم، حتي اگر اين كار باعث شود كه با كساني كه پيش از ما 

  بودهاند اختلاف پيدا كنيم (اقبال، بي تا: ١١٣). 

  كند كه كار عقل و علم هر دو شبيخون زدن بر عالم طبيعت و تفسير آن است. اقبال تصريح مي

  عقل هم خود را بدين عالم زند تا طلسم آب گل را بشكند

  را مقصود اگر باشد نظر مي شود هم جاده و هم راهبرعلم 

  علم، تفسير جهان رنگ و بو ديده و دل، پرورش گيرد از او

  )٤٣٥و ٣٣٨: ١٣٨٢(اقبال،                                                              

ب ندارد. اقبال در از ديدگاه اقبال لاهوري علم و انديشه، موهبتي الهي است كه تعلق به اقليم شرق و غر

گرايي، استثمارگري و سودگرايي غرب را محكوم ميكند، پيشرفتهاي علمي و فنآوري عين آنكه ماده

آنها را ميستايد. وي بر آن است كه اگر بينش علمي غرب با معنويت ونگرش ديني شرق تلفيق شود 

كيفيت تازهاي درروابط انساني و جهاني نو به ظهور خواهد رسيد. (مقدمه احياي فكري ديني، بيتا:٥) لذا 

  علم، همواره بايد مقرون به عنصر عشق باشد. 

 علم تا از عشق برخورد نيست

  جز تماشاخانه ي افكار نيست              

  )٣٣١: ١٣٨٢(اقبال،                                     

گيرد، اما بر عدم كفايت و نقصان آن براي ر حل مشكلات زندگي بشر به كار مياقبال علم و عقل را د

  تكافوي همهي نياز هاي بشري تاكيد دارد. 

  كندعقل در كوهي شكافي مي

  كنديا به گرد او طوافي مي                  

  كوه پيش عشق چون كاهي بود

  دل سريع السير چون ماهي بود                

  )٣٣٨(همان:                                                
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گرايي عصر جديد را غفلت از ثروتهاي روحاني و نزاع خودخواهانه با بيرون ين پيامد عقلتراقبال مهم

ميداند. اين عقلگرايي جديد ارزشهاي متعالي باطني بشر راسركوب ساخته و او را از توسعه و اقتدار 

روحي باز ميدارد. از نظر وي فعاليتهاي عقلاني در جستجوي حقيقت، وقتي مؤثر واقع ميشوند كه با 

  نيايش تكميل گردند (سرگلزايي، ١٣٧٨: ١١و١٠). 

ي اقبال، علم براي عمل است و علم بدون عمل ارزش قابل توجهي ندارد. البته او در مورد در انديشه

خودش دو نكتهي ظاهراً متناقض ميگويد. هرچند كه محتواي سخن او در باب خودش، تناقضي ندارد و 

گاهي از سر تواضع خود را بيعمل ميخواند، ليكن آنچه از نمونههاي زير مدنظر اين نوشتار است، به هر 

روي توجه اقبال به ارزش عمل در برابر علم و تاكيد بر هدف علم و فهم و معرفت است (زهرازاده، عارفي، 

 .(١٣٨٨: ٦٩٢-٦٩١  

  ايمكه اندر طلب از خانه برون تاخته ما

  ايمهعلم را جان بدميديم و عمل ساخت                    

  )١٩٨: ١٣٤٣(اقبال،                                                           

  فكر من در فهم دين چالاك و چست

  تخم كرداري ز خاك من نرست                      

  )٤١٥(همان:                                                          

  چون شود انديشه ي قومي خراب

  سيم نابناسره گردد به دستش                 

  اش قلب سليمميرد اندر سينه

  در نگاه او كج آيد مستقيم              

  بر كران از حرب و ضرب كائنات

  چشم او اندر سكون بيند حيات              

  موج از درياش كم گردد بلند

  گوهر او چون خزف نا ارجمند               

  پس نخستين بايديش تطهير فكر

  بعد از آن آسان شود تعمير فكر               

  )٣٩١(همان:                                                  

  ر حجابيتو هم مثل من از خود د

  خنك روزي كه خود را بازيابي                    

  مرا كافر كند انديشه ي رزق
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  ترا كافر كند علم كتابي

  )٤٧٢(همان:                         

  مناعت طبع
زند. اما از آن يرنده، به خيال آب بر الماس نوك مپ »طايري كه تشنه بود« در اسرار خودي و در داستان

جهت كه الماس سخت و گوهر خوي است؛ طعمهي پرنده نميشود. شاعر در يك نتيجهگيري اخلاقي از 

اين داستان، انسان را به منش بلند و گوهرخويي دعوت ميكند تا در سايه سار اين مناعت طبع از گزند، 

استعمار در امان بماند. در جهانبيني اجتماعي- اخلاقي اقبال، ستايسشگري و شكايت از جهان نزد 

  ثروتمندان و بها ندادن به خود و اظهار نياز، از آفات طبع آدمي است: 

  از ستايش گستري بالاترم

  پيش هر ديوان فرو نايد سرم                

  از سخن آيينه سازم كرده اند

  از سكندر بي نيازم كرده اند:             

  )٥٦: ١٣٧٦(اقبال،                                        

  در خلاصه مثنوي نيز چنين ديدگاهي مطرح مي شود:

  پيش منعم شكوه گردون مكن

  دست خويش از آستين بيرون مكن                 

  ود را از كف دو نان مگيررزق خ

  يوسف استي خويش را ارزان مگير               

  )١٠٦(همان:                                                        

  گرايي و دلبستگي به ارزشهاي دينيحق 
محمد اقبال نه يك عارف مسلمان است مثل غزالي يامحي الدين عربي و يا حتي مثل مولوي، كه تنها و تنها 

ي نفس و درون روشن خويش؛ و يا و تزكيه ديشد و به آن تكامل فرديبه آن حالات عرفاني ماورايي بيان

چند تني چون خويش فقط بسازد و از بيرون غافل بماند و از حملهي مغول، و استبداد حكومت و استعباد 

خلق خبردار نشود و نه مانند ابو مسلم و حسين صباح و صلاحالدينايوبي و شخصيتهاي مثل او كه در 

تاريخ اسلام فقط مرد شمشير و قدرت و جنگ و مبارزه باشد و اصلاح و تغيير و انقلاب در انديشه و روابط 

  اجتماعي و تربيت بشري را، با اعمال قدرت و تسلط بر دشمن كافي بداند (شريعتي، ١٣٨٠ :٣٣-٣٤). 

ي ديني او هم، براي نجات مردم روزگارش است. اوهوس را اقبال، عيار زندگي دارد وانديشه نقد سخن

  افت زندگي ميداند و توصيه ميكند:

  )١٨:  ١٣٧٦(اقبال،  محكم از حق شو سوي خود گام زن لات و عزاي هوس را سر شكن
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  * * * * *          ١٣٩٩بيست و هفتم، بهار  شماره سال سوم، دوره جديد، تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ٣١٨

 
طلبي، در وجود او دورني است و براي نجات از تاريكيهاي بهترين راه را حق ميداند. عكس اين فكر حق

  قضيه، يعني دور شدن از حق در شدن از راز و رمز بقا است. 

  شمار مصطفي از دست رفت قوم را رمز بقا از دست رفتتا                          

  )٨٧همان (                                                                                                          

گيري تمثيلي از حركت فرمانبردارانه شتر تا رسيدن به منزل، پيام اطاعت از قبال با پردازش عرفاني و با بهرها

  حق را ابلاغ ميكند:

  رودمست زير بار محمل مي

  رودپاي كوبان سوي منزل مي                  

  خويشسرخوش از كيفيت رفتار 

  در سفر صابرتر از اسوار خويش                

  تو هم از بار فرايض سر متاب

  بر خوري از عنده حسن المآب                

  در اطاعت كوشش اي غفلت شمار

  مي شود از جبر پيدا اختيار                

  شودمان پذيري كس ميناكس از فر

  آتش ار باشد ز طغيان خش شود               

  )١٠٠٨: ١٣٨٨(ضياءالديني،  )٢٩(همان:                                                    

اقبال لاهوري بر اين باور است كه حيات و بقا موجودات منوط به  علامه استحكام و استواري:

خودشناسي است، لذا هر موجودي به اندازه تكيه بر خود و به اندازه ميزان قدرت و استواري خود از حيات 

خواهد اين نكته را در اذهان نهادينه كند كه ). در واقع او مي١٢، :١٣٧٠قبال، (ا و زندگي برخوردار است

پيشرفت و ترقي آدمي در راه كمال بستگي به ميزان خودشناسي و تكيه بر خود و استحكام خودي دارد. 

چنانچه اين استحكام و استواري در وجود آدمي نباشد به طور كلي او را از جاده كمال منحرف ميكند و 

در آن حالت دستاويز مقاصد ديگران خواهد بود و هويتي از خود نحواهد داشتت (عزيزيپور، گرگيچ 

  زرين پور، ١٣٨٨: ١١٢٥). 

يدن، ايجاد و تحقق بخشيدن اقبال لاهوري گام دوم وصول به كمال را در آفر تخليق و توليد مقاصد:

داند. او هدف را خضر راه ميداند و بر اين باور است كه هركس كه مقاصد عاليتر و سعي و هدف مي

  عمل بيشتر داشته باشد حياتي پايندهتر و پربارتر خواهد داشت(اقبال، ١٣٧٠ : ١٣). 

هدف انساني منفعل و بدون تحرك و مردهاي است كه فقط نفس ميكشد. سرِّ بقاي آدمي و اما انسان بي

نيروي محرك كاروان بشريت از منظر اقبال آرزو و تلاش در جهت نيل به اهداف است؛ در واقع تكامل 
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  ٣١٩ /انسان در شعر اقبال لاهوري عوامل رسيدن تكامل و تعالي انسان      

 
مادي و معنوي جوامع بشري و پيشرفت تكنولوژي و رفاه مردم در گرو آرزو و به بركت حركت در جهت 

  تحقق بخشيدن به آنهاست (عزيزيپور، گرگيچ زرين پور، ١٣٨٨: ١١٢٦). 

گويد: سالك راه كمال با تكيه بر خود و در اين باره ميعلامه اقبال لاهوري  استغنا و سوال نكردن:

خودكفايي باعث تقويت خود ميشود، اما در اثر سوال وخواهش از غيرضعيف گشته و وابسته به غير 

ميگردد. انسان وابسته همه چيزش وابسته مي شود و مجبور است آنگونه كه ديگران ميخواهند بينديشد و 

عمل كند. انسان وابسته روباه مزاج است اما اگر استغنا را سر لوحه كار خود قرار داد شير مردي نيرومند 

ميشود. سوال و تمنا نه تنها نياز آدمي را برطرف نميكند و اورا هر روز محتاجتر ميكند، بلكه شكوه و 

عظمت وكرامت انساني فرد را نشانه ميگيرد. اگر آدمي پست و مقامي را از راه دريوزگي به دست آورد 

بي ثبات و بيارزش است وگويا مانند كودكان چوبي را اسب پنداشته و از آن سواري ميگيرد. انسان كامل 

اقبال قطرهاي از نعمت را كه با تلاش خود به دست ميآورد با دريايي از نعمت كه از راه گدايي حاصل 

شود عوض نميكند؛ همانطور در متون ديني بيان شده است كه فقر نفس، فقر شخصيت و حرص سبب رو 

سياهي فرد در دنيا و آخرت ميشود الفقر سواد الوجه في الدارين(مجلسي، ١٤٠٤: ٣٠/٦٩). اقبال بر اين باور 

است كه اگر مسلمان در شيوي زندگي از بيگانگان پيروي كند به اسلام توهين نموده و روز رستاخيز در 

  پيشگاه نبي اكرم شرمنده و خجل خواهد بود (اقبال ١٣٧٠: ١٩). 

  
  هاي رسيدن به تعالي انسانبخش دوم: راه
  داندعالي انسان را منوط به سه شرط ميوري تعلامه اقبال لاه

داند. از گي مياقبال لاهوري اولين مرحله شكوفايي انسان را منوط به اطاعت و بند :بندگي اطاعت و - ١

نظر وي انسان غيرعابد نميتواند يك فرد كامل باشد؛ چرا كه انسان عادي در برابر امور عبادي عكسالعمل 

نشان ميدهد، حال آنكه انسان كامل سرمست از عشق به تعالي با آغوشي باز پذيراي احكام الهي است. به 

سبب اينگونه بندگي و اطاعت انسان صاحب چنان نيرويي ميشود كه قادر به انجام هر كاري است (اقبال، 

 .(١٣٧٠:٢٩  

شدن  ام تسليمين مقادر مقام اطاعت كه همان پيروي از احكام الهي و تقيّد بدان است. سر به اطاعت سپردن 

  شناسد. كه طبيعت و سرشت آدمي را نيك مي به جبري است

  در اطاعت كوش اي غفلت شعار

  مي شود از جبر پيدا اختيار                       

  ناكس ار فرمان پذيرد كس شود

  آتش ار باشد ز طغيان خش شود                     

  ) ٤٦: ١٣٨٢(اقبال،                                                       
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  * * * * *          ١٣٩٩بيست و هفتم، بهار  شماره سال سوم، دوره جديد، تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ٣٢٠

 
ي اطاعت، مرحله تسلط بر نفس ميرسد. در اين گام انسان كامل از هپس از مرحل :ضبط نفس - ٢

محرمات و آنچه منافي شوؤن انسانيت است، احتراز مينمايد. اقبال لاهوري معتقد است سرشت آدمي 

آميخته با خوف و محبت است؛ خوف از دنيا و آخرت، خوف از جان و خوف از آلام زمين و آسمان و 

حب نفس و مال دنيا و دولت و خانواده. در ادامه ميگويد هر كس با نيروي لا اله- به ميدان درآيد طلسم 

  ترس رادر وجودش باز ميكند و سر به آستان هيچ كس جز خدا نميسايد. 

ي پستيها و پليديها را ميبرد، روزه براي او، مبارزه كامل حكم شمشيري را دارد كه ريشهنماز براي انسان 

با تنپروري و تمرين بر نفس است، حج او به معناي نفي مليگرايي است، زكاتش منادي ايجاد دولت 

جمعي و سوزاندن ريشه فقر و فلاكت است. در نهايت تمام اعمال عبادي به منظور استحكام انسان كامل و 

  قدرت يافتن او ميباشد (اقبال، ١٣٧٠: ٣١-٣٠). 

گويد: تنها انسان مسلط بر هواي نفس و مدير نفس ميتواند انسانهاي ديگر را مديريت كند اقبال مي

  (فاضلي، ١٣٨٧: ١٠٦) پس لازمهي فرمانروايي بر كائنات، فرمانروايي بر خود است. 

  هر كه بر خود نيست فرمانش روان

  شود فرمان پذير از ديگرانمي                       

  از خودي انديش مرد كار شو

  مرد حق شو حامل اسرار شو                       

  )٤٧: ١٣٨٣(اقبال،                                                   

الهي: اگر دو مرحله قبل به دقت پيموده شود مقام نيابت خدايي پيش ميآيد. و اراده انسان نيابت - ٣

كامل و صحبت او چون كيمياست كه خامان را پخته ميكند و افكار و عادات باطل را از سرشان بيرون 

ميكند. و اين است اوج و كمال و آرزوي هر انساني (اقبال، ١٣٧٠: ٣٢-٣١) انسان در اثر اطاعت عاشقانه و 

  بندگي عارفانه در جهان به مقام خلافت الهي ميرسد (فاضلي، ١٣٨٧: ١٠٧). 

  

  گيري:نتيجه
توان يافت زيرا عقايد و نظريات و موضوعات مرتبط به انسان اي انسان تعريف دقيق و جامعي نميبر

گوناگون است و علم هم نتوانسته است تعريفي مشخص و كامل از انسان بيان كند و پژوهشگران هم در 

تمام حوزهها با موضوعات مختلف به تعريف انسان پرداختهاند و هم در اشعار اقبال از موضوعاتي مختلفي 

در باب انسان سخن رفته است كه ميتوان از آنها فهرست بلند ترتيب داد و در مباحث گوناگون 

تفسيمبندي كرد ولي چند موضوع بيش از همه ذهن وي را مشغول داشتهاند كه عبارتند از: خودشناسي، 

عشق و محبت، عقل، آزادگيوآزادي، انسان كامل، علم و عمل و شخصيتها و چهرههاي مدهبي و 

  سياسي و مفاهيم وطني پرداخته است و اين مورد نمايان تر از ساير موارد است. 
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  ٣٢١ /انسان در شعر اقبال لاهوري عوامل رسيدن تكامل و تعالي انسان      

 
ه از همه مهمتر و نمايان تر در در اين مقاله سعي بر اين شده است كه به آن موضوعاتي پرداخته شود ك

هايي دارد كه خلق انسان از محوري ترين ال بر آنست كه نظام آفرينش شگفتياشعار قبال هستند و اقب

شگفتيها است و در اين مقاله به اشعار كه به انسان و انسان كامل و مرد حر و عوامل رسيدن به تكامل و 

تعالي انسان و عوامل بازدارنده پرداخته شده كه فصول جداگانه در مورد آنان بحث شده است. و از مسايل 

مهم ديگري كه در ارتباط با انسان است بكار برده از جمله زن و نمونهاي از زن كامل، عشق، محبت و 

نمونههاي از انسان هاي كامل وفنا، تقليد و تبعيض كه انسان در زندگي براي سير تكامل به اين موارد 

  آگاهي اندكي داشته باشد. 

الدينمولوي را پير و راهنما خود دانسته ن الهام گرفته است و مولانا جلالبناي فكري اقبال از مباني قرآ

  است و خويشتنشناسي انسان يكي دگر از مباحثي است كه اقبال به آن پرداخته است. 
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  * * * * *          ١٣٩٩بيست و هفتم، بهار  شماره سال سوم، دوره جديد، تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ٣٢٢

 
  و مآخذ منابعفهرست 

 .زوار ) داناي راز؛ مشهد:١٣٤٩( احمدي، احمدــ 

بيني اقبال از ديدگاه جامعهشناسي (با تكيه بر اشعار فارسي اقبال) جهانبررسي  )١٣٨٨( الدين، عليضياءــ 

 مجموعه مقالات ض – ط- ي.

 وارن: انتشارات ز)، كليات اقبال لاهوري، به كوشش اكبر بهداروند، تهرا١٣٨٢( اقبال لاهوري، محمدــ 

 ي ديگر، تهران: انتشارات حكايتي دگر.ده چهره ) اقبال و١٣٨٥( بقايي، محمدــ 

 .وارن: انتشارات ز)، كليات اقبال لاهوري، به كوشش اكبر بهداروند، تهرا١٣٨٢( اقبال لاهوري، محمدــ 

هوري از و نمونه كامل آن از ديدگاه اقبال لا» آزادگي«م مفهو )١٣٨٨( رضاموحدي، دكتر محمدــ 

المللي بزرگداشت يكصدوسيودومين سال تولد علامه اقبال لاهوري به مجموعه مقالات همايش بين

 كوشش دكتر مريم شعبانزاده. جلد اول (الف- ص).

 ي ديگر، تهران: انتشارات حكايتي دگر.) اقبال و ده چهره١٣٨٥( ايي، محمدبقــ 

  ه و عارفانه.يانبررسي نگاه انتقادي علامه اقبال نسبت به مفاهيم صوف )١٣٨٨( صفايي، دكتر عليــ 

 تا) گزيده اشعار فارسي اقبال لاهوري، تهران: انتشارات امير كبير. رادفر، ابوالقاسم، (بيــ 

الاسلاموالمسلمين محمد (١٣٨٨) اقبال و اهلبيت عليهمالسلام از مجموعه مقالات همايش زارعي، حجتــ 

بينالمللي بزرگداشت يكصدوسيودومين سال تولد علامه اقبال لاهوري به كوشش دكتر مريم شعبانزاده. 

 جلد اول (الف- ص).

 اقبال لاهوري) (آرامانشهر ) ميراث محبت و مدارا در طرح حرم١٣٨٨( سام خانياني، دكتر علي اكبرــ  

 بير. انتشارات امير ك ) مثنوي معنوي، تصحيح نيكلسن، تهران:١٣٦٢( مولوي، جلال الدينــ 

دان ملاشاهي (١٣٨٨) سيماي پيامبران در آينه شعر اقبال از مجموعه عبداالله و وظيفه اثق عباسي، دكتروــ 

مقالات همايش بينالمللي بزرگداشت يكصدوسيودومين سال تولد علامه اقبال لاهوري به كوشش دكتر 

 مريم شعبانزاده. جلد اول (الف- ص).

 ت حكمتهران: انتشارتكان)، (ما بقايي ترجمه محمد بعه از ديدگاه اقبال،) مابعد الطي١٣٧٠( انور، عشرتــ 

المللي بزرگداشت يكصد نموعه مقالات همايش بيمبارزه با استعمار از مج )١٣٨٨رضي خادمي، سعيده (

 وسيودومين سال تولد علامه اقبال لاهوري به كوشش دكتر مريم شعبانزاده. جلد اول (الف- ص).

 .١٣٨٣نفس عقل، نشر عابد چاپ اول، نافعي فرد، كريم، فطرت روح ــ 

المللي بزرگداشت ن) از مجموعه مقالات همايش بي١٣٨٨( علي و عارفي، اكرمزهرازاده، دكتر محمدــ 

 يكصدوسيودومين سال تولد علامه اقبال لاهوري به كوشش دكتر مريم شعبانزاده. جلد اول (الف- ص).

 ت علم. انتشارات فضيل ت اقبال لاهوري، تهران:) عرفان خودي در كليا١٣٨٧( فاضلي، قادرــ  
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